
 

 

  گویی به شعر حافظ سنت جواب
  و ضرورت رویکردِ هرمنوتیک

  ور دکتر مجید بهره
  فارسی ادبیات و زبان استادیار

  یاسوج دانشگاه 

گـویی و  نظیـره دو نـوع ،طـور مشـخص گـویی بـه کنم که منظور نگارنده از جـواب در آغاز سخن اشاره می
ترتیـب  ، بـهمتن پسین ۀدبودن نگاه و بیان آفرینن جد یا هزلکه است و این گویی از روی اشعار حافظ نقیضه
ای بینـامتنی و  اسـاس، چنانچـه رابطـه اینگویی را در سنّتِ شعر فارسی رقم زده اسـت. بـر  جواب ۀدو شیو

گاهانه با رویکردی جدی به سرمشق صورت گرفته باشد، از شیوه صـورت  های اقتراحِ طبـع یـا جـواب بـه آ
 ،متن پیشین، همراه شده باشـد دربرابرِ نویسی و نیشخند  سازی است و اگر با بیانی آمیخته با فکاهه نظیره

ای ضرورتِ رویکردِ هرمنوتیـک را در  های بیان طنز و نقیضه است. چنین استقبال و سنّت دیرینه از شیوه
  کند. فرهنگیِ پس از حافظ خاطرنشان می مواجهه با میراث

  تأملی در میراث پس از حافظ
اش  خـود و از خـود بـه جـا گذاشـته اسـت، ثمـره هـایی پـس از رسیدگی به این مسئله که حافظ چـه فهـم

ها شده است و این از سـترگیِ میـراث حـافظ  ستیزی ی حافظبرخها و  ستایی ای گسترده از حافظ مجموعه
 و داری، میراث هرمنوتیک شعر حافظ که پـس از او در تـداول شـعری گونه جانباز هر دور  حکایت دارد. به

حافظ بر جای مانده است، خود سنّت دیرینه و پایـداری شـده  ۀنیز تداوم هنری اندیشگفتارهای مردمی و 
بـدیلی برخـوردار گشـته اسـت. در هـیچ کجـای دنیـا،  بی ۀراستی کمتر فرهنگی از چنین سرمای است و به
یا دیگر سخنورانِ بـزرگ، ایـن رفتـار همدلانـه و  شان برای نمونه با آثار متنبی، پوشکین، شکسپیرمردمان
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ایم و آن را بـدین کـمّ و کیـف  کنون با میراث حافظ و دیوان او داشتهدیدوبازدید خودمانی را ندارند که ما تا 
بر میـراث مکتـوب و شـفاهی  هنری و مردمی مبتنی و این سنّت فرهنگی ،واقعایم. در  در نزد خود گذاشته

توجـه  حلکه باید م چنان کنون آنبودنِ ماهیتِ آن، تا  مادیحجمی و غیرخاطر غیر  است که بهداری  دامنه
  کارگزاران علمی و فرهنگی واقع نشده است.

طور پراکنده بحث و بررسی شده است و مسـلم اسـت کـه مباحـث  بسیاری از مطالب این نوشتار به
نبایــدهای ایــن مســئله، یعنــی ضــرورت رویکــرد وبایدها ۀبــار در  امــا ؛نظــر رســد فراوانــی نیــز بــدیهی بــه

بر الگوی نظری مشخص و منسـجمی تأمـل  طور جدی و مبتنی هرمنوتیک به میراث پس از حافظ، به
  نشده است.

هنـر حـافظ،  ۀپژوهی باید افزود که بـدین سـوی حافظ ۀموجود در حوز های  بررسینهادن به  ضمن ارج
، یادگـار گذاشـته اش پس از خود نزد ایرانیان و جهانیان بـه کننده که دیوان خیره فرهنگی ای هیعنی پشتوان

در کنار شرح و نقد و تصحیحِ دیوان، بخش مهمـی از تـاریخ «که  دکر کمتر پرداخته شده است. باید توجه 
خواننـدگانِ  ۀسازی) و گسـتر  و نقیضه گویی هرمنوتیک شعر حافظ، همین میراثِ شعری پساحافظ (نظیره

تواند شیفتگیِ  هنری و ادبیِ ما داشته است و می ۀگیری تجرب آن آثار است که تا به امروز سهمی در شکل
نوشتارِ حاضـر،  .)۴٢: ١٣٩٣ور،  (بهره»  زیباشناختیِ ما را به دیوان حافظ نشان دهدمشغولیِ  لهنری و د

پژوهانـه، بیشـتر  پژوهانـه و حـافظنگارنـده در ایـن نوشـتارِ نقد ۀتلاشی است که بدین سو نظر دارد. دغدغ
شناسی نظری  روشن شود آیا روششناختی؛ بدین معنا و مقصود که  شناختی است و اندکی هستی معرفت

کردن میراث سـترگ حـافظ کـافی اسـت یـا نـه؟ ایـن دو پژوهی برای رصد  کنونی حافظ ۀمندرج در کارنام
  خصوص روش پدیدارشناسی علوم نیز مطرح بوده است.اصلی عموماً در  ۀدغدغ

بازاندیشـیِ نقدپژوهانـه کنـیم.  ،های تفسـیر و شـرح در گام نخست ضرورت دارد که در حدود و روش
کـردن در  ها و نقدها ایسـتادن و تأمـل ها، فهم که ورای پژوهشزبان ساده یعنی این به ١نقدپژوهی یا فرانقد

هایی برآمـده از سـطوح خـرد و  شناسی اتخاذشده و تمرکزیافته و نیز در پی پاسخ گشتن برای پرسش روش
از شـرح و  این منظر دو حد مفهومی متمایز داریم: شرح و تفسیر در مفهوم عامّ آن اعمّ کلان موضوع. از 

محـور یـا  مقابـل مفهـوم اصـطلاحی آن کـه شـرحی معنامـدار و تفسـیری مـتنبسط یا تفسـیر و تأویـل در
هـای  بر رویکـرد هرمنـوتیکی حاضـر بـه میـراث پـس از حـافظ، جایگـاه زیرشـاخهمحـور اسـت. بنـا مؤلف

 ۀحدود مفهومی همـ است. بودهاز مواضع فهم و تفسیر اثر نویسی بر دیوان،  جمله شرحاز » پژوهی حافظ«
  شده، بحث خواهد شد. معین ٢ها در سطح فراتفسیر زیرشاخه
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قرائتـی، فهـم و شـناخت مقـدم بـر تفسیر یا  و گونه شرحمنظور رسیدگی به هر  که به دکر نیز باید توجه 
قرائت  و گونه شرحگریزی ندارد و هر ویل أتشلایرماخر شناخت نیز از  ۀگفت که به است. همچنانه آن ۀهم

ای  تـازه ۀگونـ همراه دارد. موکارفسکی نیز باور داشـت کـه هـر اثـر هـر بـار بـه گری به و فهمی نوعی تأویل
روسـت کـه نگارنـده بـر ایـن  ایـنحقیقت به چنین ساحتی از فهم متن نظـر داشـت. از شناختنی است و در 

نگـر کـه  دارد تا با رویکرد فراتفسیری به میراث پس از حافظ نگریسته شود. این رویکرد کـلکید أ تضرورت 
تأکیـدات هرمنـوتیکی پردازد، خـود نـوعی فرانقـد بـا  از شرایط تفسیر و مفسر و خواننده می به مسائلی اعم

د در تحقـق فهـم قائـل اسـت، بـه هـیچ معنـای قطعـیِ که روش هرمنوتیک بیشتر به فراشُ جا آناست و از 
  برخاسته از ذهنیت یا عینیتِ خاصی محدود نباید شد.
گـواهی  بـه ،نیـات هنـری و فکـری حـافظ ۀبار کم در  بحث دفاع از مؤلف و قطعیت معنای متن دستِ 

شـده، بلکه وافی میراثِ او نیز نخواهد بـود. ورای رویکردهـای نظـری اتخاذ ،تنها کافی نیست نه ،دیوانش
فردی و اجتماعی سخن، موضع منتقـد را های  پذیری ویلأتها، ایهامات و  همه رندی توجه مؤلف اثر به آن

میراث او را در کجا بجویند؛ این حـداقل تناسـب تری  نحو بهتر و شایسته کند که به روشنی مشخص می به
  های کاربست نظری است. نظری رویکرد با متن است و در نظر منتقد امروز از بایسته

ق مفسـر چـه نقشـی در معنـا یـهاست که علا از وظایف فراتفسیر در سطح کلان پاسخ به این پرسش
دیگـر از توان بـه امکـان اشـتراک معنـایی بـاور داشـت؟  در تفسیرهای متفاوت از متنی واحد آیا می .دارد

گروهی تفسیر است و این مسئله که چرا غالباً گروهی از مفسـران در  ۀهمین جنب ،مسائل اصلی فراتفسیر
واحــد یــا موضــع مــذهبی واحــد بــه  ۀشناســی واحــد، ایــدئولوژی واحــد، فلســف روش گیــری از بهــره ۀنتیجــ
  .)٢١۵و٢١۴: ١٣٩٠(مکاریک،  رسند یکسانی در تفسیر متن میهای  دیدگاه
ایـم، نیـز از رویکردهـایی عصـری همچـون  اینک که در بزرگداشـت یـادروز حـافظ گـرد هـم آمـده هم

حقیقـت در  .ایـم ... سـخن بسـیار گفتـهنویسی بر دیوان و تصحیح دیوان برای رسیدن به متن نهایی، شرح
کشیم؛  بحث می حافظ را به ۀهای پژوهشی در پارادایم خاصی، پدید های تجربی و کلیشه فرض پیشبر بنا

که اساساً شناخت از منظر هرمنوتیک (گادامری) امری تاریخی است و هر قرائتی نوعی تلقی تاریخی چرا 
واقع از وزین ما به میراث حافظ در رسد که در رویکرد امر  نظر می آورد. به همراه می و عصری را نیز با خود به

هـا خواهـد بـود.  ذوقی و عمومی فهم غفلت شده است که از این پس تمرکز نوشتار بر معرفی آن ۀدو جنب
رو پـیش از هـر شـرح و  ایـنشفاهی داشته است و از  ۀکه شعر در روزگار حافظ بیشتر استفاد دکر باید توجه 
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 شده گردد) خوانده و شنیده می مینهم بر ۀابیات حافظ به اواخر سدتفسیر مکتوبی (نخستین شرح معانی 
  بردند. تذوّق با آن بهره می و آن شاعران و همگان از تفهّم کار،در بدو  است و
ــا  ــروهب ــرد فراتفســیری، گ ــروض و اتخــاذ رویک ــدمات مف ــثلاً  مق ــایزی (م مفســران  هــای تفســیری متم
...) را در مواجهه با میراث پس از حافظ برجسته خواهیم یافت که اعضای هـر گـروه مشرب، فیلسوف و صوفی
تر نیـز در  ابتدایی با متن در ذهن دارند. پیش ۀیکسانی در مواجه  ٣قول یورگن هابرماس طرح تفسیری گویی به
را مطرح کرد. الگوی  ۴بر اجتماعات تفسیری مبتنیم) مفهومی کلی ١٩٧۶، استنلی فیش (ادبی معاصر ۀنظری

 :شکل زیر است تاریخی ما با میراث پس از حافظ به ۀنگارنده از مواجه ۀشد فراتفسیری و بازسازی

  گروه شاعران و ذوقمندان (با معیار ذوقی و شهودی) .١
نویسندگان و هنرمنـدان بـوده  گیری ها شامل تقلیدهای شاعران و بهره لحاظ تاریخی نخستین همدلیاز  

و  »شناسـیم که ما دستی بـر آتـش شـعر و هنـر داریـم، حـافظ را بهتـر مـیجا آناز « :اند ها مدعی است. آن
گوینـد کسـانی کـه  مـی مـثلاً  ؛هـایی هـم دارنـد برند. کلیشـه می سر همواره در امواج ارادت و رقابت با او به

بـرای سـرودن هـایی  میـان انگیـزه ایـنگـران شـاعر در  شـوند. اسـتقبال منتقـد مـی ،توانند شاعر شوند نمی
مجمـوع استقبال شاعرانه و سـبکی از دیـوان حـافظ کـه در .هایشان دارند: الف گویی ها و نظیره تقلیدواره

ای بـه  گویی نظیـره جواب .ب ؛کنند یا شخصیت ابراز می به حافظ شاعرنوعی حس (ارادت و شیفتگی) را 
  نمایند. دیوان حافظ که در آن (ادعای همسری یا برتری) می

   گروه شارحان و ناقدان (با معیار ارزشی و علمی) .٢
شـرح مـتن دیـوان حـافظ  .فنی یا دیـالکتیکی اسـت: الـف یا متعدد دستوری ۀپژوهان های حافظ شامل بررسی

طلبی از میـراث حـافظ و استشـهاد بـه  و حجیتی أر شرح عقاید با دیوان حافظ (تفسیر به  .ب ؛ارزشی) (علمی
تصحیح دیوان و اشعار حافظ (متن و پسامتن  .د ؛)متن حافظ حافظ (متن و پیش ۀنقد هنر و اندیش .ج ؛دیوان)
روی دارنـد. ایشـان اظهـارات شـاعران را از  دانشـگاهیهـای علمـی و تـا حـدودی  این گروه نیز کلیشه .حافظ)

 مانندهای مردمی  ها و خوانش برداشتپرداختن به  ،دیگر سویکنند. از  با معیار نامعتبر تلقی میم أتو احساس و 
  پرهیزند. از آن می معمولاً  و نددان میزدگی  علمی و عوامنگاه غیر  و و طنز با حافظ را نوعی آفتل أتف

  پسند و فهم روزمره) مردم (با معیار عامه ۀگروه عام .٣
میم. آنان هما هم بف که اند طوری بگویید ایم که گفته بارها در خوانش و تفسیر عمومی اشعار حافظ شنیده

هـا کـه بیکـار  شوخی خطاب به بخشـی از آثـار گـروه شـارحان و ناقـدان بگوینـد: سـلمانی ممکن است به
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 ،قول همکـاری به، دانشگاهی یا در مواجهه با گسترش مقالات صرفاً تراشند  سر خودشان را می ،شوند می
اشـعار و  ۀدر این گـروه، فهـم روزمـر  !که کسی بخواند فروشد پژوهشی می علمی ۀبپرسند: کدام دکه مجل
همدلانـه و  مواجهـۀتفـأل بـا دیـوان حـافظ ( .الـفجملـه: طـرُق دیگـری اسـت از  احوال و افکار حافظ به

پردازی بـا  افسانه .ج ؛شکنانه) سخنی طنزآمیز و ساخت طنز و نقیضه با اشعار حافظ (هم .ب ؛پذیری) انس
  گری برای کسب لذت). شعر و زندگی حافظ (روایت

آمیز  گویی) و هزل های جد (نظیره گویی توان جواب با این مقدمه در ادامه بحث خواهیم کرد که آیا می
که رویکـرد تاریخی آن قلمداد کرد؟ و این اشعار حافظ و شرح عصریویل أتگویی) را نوعی تفسیر و  (نقیضه

  شـده از سـه گـروه، در سـطح خُـرد گفتمـان  بر الگـوی بازسـازیفراتفسیری بـه میـراث شـعری حـافظ بنـا
  .بود(تفسیر متن) چگونه خواهد 

  تفسیر و تأویل شعر حافظ ۀمنزل گویی به جواب
انـد و  ای به انواع استقبال و تقلید ادبـی نشـان داده های دور نیز شاعران ایرانی گرایش مشتاقانه از گذشته

محافـل و فراوانـی در  تـاکنون بـه ...های گوناگون اقتباس و تتبّعِ ادبی، نظیرِ تضمین، اقتدا، اقتفا و شیوه
هـای متـأخّر و  دیگر، بازگشت به سبک آثار گذشتگان نیز، در دوره سویآزمایی شده است. از  دواوین، طبع

 هـای مرسـوم و در برخـی معاصـر، از شـیوه ۀهای پس از دوران طلایی شعر فارسی و حتـی تـا دور  از دوره
سازی و  منظور نظیره گیری به ، سرمشقها نمونهبوده است و از این  ها، سبک و جریانِ غالب آن دوره دوره

  رود. شمار می سازی، از فروع ذوقیِ چنان بازگشتی به نقیضه
اللـه صـفا  بر نظـر ذبـیحای یافت و بنـا کننده نهم، رواجِ خیره ۀسازی از شعر حافظ، در طول سد نقیضه
اقتصـادی و محرومیّـت اجتمـاعی در آن دوران نباشـد. بـرای بـه شـرایط ها خالی از انتقـاد  این ۀشاید هم

دیـوان «نـام  ها بـه ای از نقیضـه های عبیـد، مجموعـه شیرازی در اقتـدا بـه نقیضـه ۀنمونه، بسحاق اطعم
هایی را بـا اسـامی اغذیـه و  سلمان و سعدی نقیضه و های حافظ ترتیب داد و در آن بیشتر از غزل» اطعمه
  درهم ریخته و پخته، با چاشنیِ طنز برای خوانندگان فراهم آورده است. اینک مطلع چند نقیضه: اشربه

 کننــد منعمــان کــین بحــث بریــان و مزعفــر مــی
  

  کنند کنگر می دست چون در کیسه شد با نان و  
*** 

 نــان گــرم و بــورانی ،هــر زمــان کــه دریــابی
  

ـــت را غنیمـــت دان آن   ـــدر کـــه بتـــوانی  وق  ق
  

  )٣٨و٣٧: ١٣٨٣(غنی، 
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شیرازی و صوفی محمد  ۀچون احمد اطعمهمگویانی  دنبال شد و نقیضه ، این شیوهپس از او و در همین سده
  برقرار کردند. شاعر اخیر گفته است: دیوان اطعمهمتن و البته صرفاً مقلّدانه با در ای متن هروی، رابطه

 کـه بـرنجم نوالـه بـود دیدم به خـوابِ خـوش
  

ــود   ــه ب ـــان حوال ــه بریـ ـــباح ب ـــر آن صـ  تعبیـ
  

  )١١٩: ١٣٨۶(صوفی، 

تابانـد،  که البته بخشی دیگـر از شـرایط اجتمـاعی آن دوران را بـاز مـی دیوان اطعمه ۀاز دیگر پیروان شیو
گـرد آورد و در آن  دیـوان البسـهنـام  هایی بـه نقیضـه ۀالدین محمود قاری شیرازی است. او مجموعـ نظام

چنـدان رنگـین بـر هـم دوخـت.  هـایی نـه های طنز و پاره های حافظ و دیگران را با وصله بسیاری از غزل
  اوست: ۀابیات زیر مطلع چند نقیض

 بـران خواهـد بـود بـر جــامه هتـا که رخـتم بـ
  

 خواهـد بـوداز پی وصله دو چشـمم نگـران   
  

*** 

 بـران خواهـد بـود بـر جــامه هتـا که رخـتم بـ
  

 از پی وصله دو چشـمم نگـران خواهـد بـود  
  

  )۴۶: ١٣٨٣(غنی، 
توان به شاعر قلندرمآب، یحیی سـیبک نیشـابوری  نهم، می ۀگویی در سد نقیضه ۀاز دیگر پیروان این شیو

ی مرکّـب از ا ، نقیضـهاسرار کنایه از حشیش و مواد وابسته بدان اسـتکه  دیوان اسراریاشاره کرد که در 
خودیِ بنگیـان و افیونیـان فـراهم  و لنگری برای بی زا واژگان رایج آن دوران در باب مکیّفات و مواد نشئه

  آورده است. منظور از سبز در ابیات زیر همان حشیش است:

 اسـتعقـل از تـو خـراب  ۀخان ای سبز، طرب
 و خوردن و فراموشیو هذَیان، خوف ...بخل 
 خـود بـاش تو باز اسـت بـهاگر چشم اسراری 

  

 اســتمــا را ز خـــیال تــو چـــه پــروای شــراب   
 اســتبــس طـــور عجــب لازم بنـــگیِ خــراب 

ــز ــان غم ــون ۀک ــواب  افی ــتزده را اولِ خ  اس
  

  )۴۴١: ١٣٨۶(شفیعی، 

های قدسی و عرفانی از روی اشعار حافظ غلبه یافته،  نهم قرائت ۀسد ۀاز میاناند،  درستی گفته که به چنان
: ١٣٨٨، ک: فتـوحینـ( دادن القاب و عناوین استعلایی به شخصیت حافظ افـزایش یافتـه اسـت نسبت
یلـی چـه بـا تحلشناسی حاکم بر فهم مخاطبان از اشعار و شخصیت حافظ، چنان منظور گفتمان به .)١١٢

اقتصـادی و  همـه تفسـیرهای اجتمـاعی نهم بنگـریم، آن ۀگویی سد انتقادی به گفتمانِ مندرج در نقیضه
بار اغذیه و البسه و مکیّفات نمـودار شـده  های حسرت صورت شرح گویان دیوان که به البته مردمی نقیضه



 131  ______________  يآلمان زبان به حافظ غزليات از اي    برگزيده بورگل بر كريستوف يوهان شرح

 

با تفسیرهای قدسی و عرفانی دیوان بوده، گویی گفتمان مغلوب در تقابل  هنوعی نقیض مکن استاست، م
  رسمیِ آن دوران.های تفسیری رسمی و غیر  بیانگر جدالی باشد میان طرح

ای از تفسیر متنی اشعار رواج یافت که عبارت بود از ساختن معمـا  حتی در دوران تیموری نوع عامیانه
پهلوان محمد که در «و استخراج اسامی خاصی از بعضی اشعار که مؤلف در آن قصد معماسازی نداشت. 

  حافظ: دیواناین فن مهارت بسیار داشت از مطلع 

 هـــا الا یـــا ایهـــا الســـاقی ادر کاســـاً و نـــاول
  

 ها ی افتاد مشکلکه عشق اول نمود آسان ول  
  

  شود). ولی ترکیب می ’لی‘استخراج کرد (اول عشق عین است که با  ’علی‘اسم 
  و از بیت ذیل:

ــــنم ــــت در آن میبی ــــا مصــــلحت وق  حالی
  

 میخانـه و خـوش بنشـینمه که کشم رخت ب  
  

  .)٢۴٣و٢۴٢: ١٣٣۴(یارشاطر،  »شود) امین می ’ان‘در  ’می‘آورد ( بیرون می ’امین‘اسم 
یابـد و انـدکی هـم  اساس شعر حافظ بیشتر رواج مـیگویی بر  پس از این و با آغاز دوران صفویّه، نظیره

بـوده اسـت. شـاعران  ای زبـانی نزدیـک بـه نقیضـه گویی از مهری عرب و طرزی افشار که فکاهـه تزریق
انی شیرازی و نورالـدین عبـدالرحمان جـامی بـه جمله بابافغبسیاری از سبک وقوع و هندی (اصفهانی) از 

عرفـانی از غـزل  ۀدلیل گرایش عمیقش به متصوّفه، چندین نظیر  استقبال غزل خواجه شتافتند. جامی به
  نخست دیوان باز آفریده است. برای نمونه:

 تجلی الراح مـن کأس تصــفی الروح فاقبلها
 کـران مـوجی یبپایان ز جود  برآر ای بحر بی

 صفای جام می جامی برد زنگ غم از خـاطر
  

 ها بخشد صفای می فروغ خلـوت دل که می  
 ها لب مردند بر اطراف ساحل که خلقی تشنه

 اذا مــا تلــق مـن هـمّ فحاولـــها و ناولــــها
  

  )۶٧: ١٣۶٢ (جامی،

انـد کـه کـلّ دیـوان خواجـه را  گویی جد در این دوران تا بدان حد رواج داشت که برخی مـدعی شـده جواب
گری در  گونه تفسیرهای اجتماعی و شرح عصری شاعران از شعر حافظ نوعی مکالمه اند. این جواب گفته

جوابیـه و  ی متخلص به فانی غـزلینوا علیشیرهای دیوان امیر  خود دارد. از آن جمله بیش از نیمی از غزل
بر پـژوهش عبـدالغنی میرزایـف، علیشـیر نـوایی سـی غـزل بناهای دیوان حافظ است.  غزل ۀاغلب جوابی

  جمله:حافظ را جواب گفته و سرمشق قرار داده است، از 
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 گلشن طرح جام و ساغر انـدازیمه بهاران گر ب
  

 بیا این سقف بشکافیم و طرحی نو در انـدازیم  
  

  )٧٠: ١٣٨٣(میرزایف، 

کوشـد بـا ایـن  نوعی تکمیل معانی اشعار شاعر شیراز دانسته، مـیهای نوایی از حافظ را  میرزایف استقبال
دو  ۀمعـین کنـد. میرزایـف پـس از مقایسـ »تاجیـک تـاریخ نظـم فـارس« خـود در ۀگفت کار موقعیت او را به

رود که علیشـیر نـوایی در شـرح و بیـان کـدام  دنبال این پرسش می جوابیه با سرمشق شعر حافظ، به غزل
کـه از  چنـان .)١۵ ،گذشته اسـت؟ (همـاناخلاقی و ادبی از حافظ عقب مانده یا  و اجتماعی های تساح
  ویژه در غزل دوم: در بخشی حق با نگرش تفسیری و عصری اوست. به ،آید میها بر غزل ۀمقایس

 کننـد واعظان تا چنـد منـع جـام و سـاغر مـی
 چــون صــفا از توبــه اهــل زهــد را ظــاهر نشــد

 دل واعظ که گوید هرچه آیـد بـر زبـانش ساده
  

 کنند هی تر میگَ هچون دماغ خویش را هم گَ   
 کننـد چون بدین تکلیـف رنـدان را مکـدر مـی

 کننـد تر آنـان کـه ایـن افسـانه بـاور مـی ساده
  

  )۵٢، (همان

در سرمشـق دیـوان حـافظ  پـردازد کـه در ابیات بالا شاعر دوم (نوایی) به تشریح عبارت و کلیدواژگانی می
  کند. آن را از لونی دیگر، بازتولید عصری و اجتماعی می است و آمده

هـای  از مایـه منتقدان، سبک بیـان حـافظ رااین سنت در دوران صفویه چندان است که برخی  ۀادام
حـافظ در  ۀشـیو انـد. شـاعران نیـز اقتـدای خـود را بـه سـبک هنـدی یـا اصـفهانی دانسـته ۀدنـده شکل
هاتف اصفهانی و حزین لاهیجی بارها  و چون صائب تبریزیهماند و نامدارانی  هایشان نشان داده سروده

  شود: صائب ذیلاً ذکر می ۀاند. مطلع دو نظیر  های حافظ پرداخته اقتفای غزل به

 طلبـی اسـت ز یار لطف نهان خواستن فزون
  

 زیرِلبـی اسـتکـه  ای که دل ز یاد برد خنـده  
  

*** 

 بنفشه پـیش خطـت قفـل بـر زبـان انـداخت
  

 گهر ز شـرم لبـت سـنگ در دهـان انـداخت  
  

  )٨١٢و٨۶٧: ١٣٨٣ ،٢ج (صائب،

مـتن اسـت، بـا فرارسـیدن گفتمـانِ بازگشـتِ  سازی و بازگشت به پـیش اقتفای سرمشق که خود نوعی نظیره
کـه از  طـوری تا جـایی کـه سـبکِ رایـج و جریـانِ غالـب آن زمـان گشـت؛ بـه ،ادبی، بر میزان آن افزوده شد

چـون نشـاط اصـفهانی و همسـرایانی  های مرسوم آن، سرودن غزل طرحی معمول بوده اسـت و غـزل شیوه
دوره،  نمونـه از بهتـرین شـاعرانبرای اند.  های حافظ، استقبالِ بسیار نموده صبای کاشانی از سرمشقِ غزل
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  خوانیم: از دیوان قاآنی شیرازی می

 ز بس که هجـر تـو لاغرمیـان بکاسـت تـنم
ـــاآنی... ــو ق ــرکنم چ ــان س ــف بت ــدیث زل  ح

  

 سـت پیـرهنم ا قسم به جـان تـو کـز تـن تهی  
 ختــنم ۀگمــان برنــــد خلایــــق کــه نــــاف

  

  )٩١۵و٩١۴: ١٣٣۶(قاآنی، 

گویـان در دوران مشـروطیت بـا شـرح عصـری و  شعر حـافظ نـزد جـواب نوع دیگری از تفسیرهای تاریخی با
الملـک  واقع تاریخ عصر به زبان و بر زبان حافظ جاری است. از ذکاءتاریخی امور به دست ما رسیده است. در 

  داشتن امضای فرمان مشروطیت چنین آمده است: تربیت برای مبارک ۀفروغی در سرعنوانِ روزنام

 »برافشـانیم و مـی در سـاغر انـدازیمبیا تا گـل «
 اگر غم لشکر انگیـزد کـه خـون عـاجزان ریـزد

  

ــدازیم   ــو در ان ــرچینیم و طــرح ن ــه ب  بســاط کهن
 من و مجلس به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم

  

  )١ق: ١٣٢۴(تربیت، 

برده با فهم  در رویدادهای زمانه حضور مؤثر دارد و فهم نام ،های انتقادی پیشین فهم ۀگویی حافظ با هم 
گـویی و  نظیـره ،سـازان نقیضـهمیـان مردم عصر مشـروطیت در هـم آمیختـه اسـت. از روزگـاران گذشـته 

شرح  ۀمثاب تواند به با آوردن مصاریعی از سرمشق حافظ رواج داشته است که می گویی تضمینی نیز نقیضه
ای از روی  تضـمینی بسـیار هنرمندانـه ۀالممالک فراهانی نظیر  جمله ادیبعبارات حافظ انگاشته شود؛ از 

 ۀالقعـد ذی١٧اساسی مجلس شـورای ملـی ( ۀنام شعر حافظ در دیوان دارد که دو روز بعد از امضای نظام
  ) سروده شده است:ق١٣٢۴

ــس   شــدچــو مجلــس وکــلا را ملِــک مؤس
 عنایــــت شــــه و بخشــــایش ولیعهــــدش

 بهارســـتانز فخـــر طعنـــه بـــه مینـــو زنـــد 
 گــل ۀدر ایــن چمــن قــد رعنــای ســرو و چهــر 

 ای اســـاس دولـــت مشـــروطه کـــرد معجـــزه
 که عامی انـدر صـف مجلسبس این کرامت

ــکز ... ــنج بان ــی گ ــاز در پ ــری مت ــت امی  مل
  

  
  

ــتاره« ــد س ــس ش ــاه مجل ــید و م  »ای بدرخش
 »مـــا را انـــیس و مـــونس شـــد ۀدل رمیـــد«
 »که طـاق ابـروی یـار مـنش مهنـدس شـد«
 »فدای عارض نسرین و چشـم نـرگس شـد«
 »حـس شـد خبر افتاد و عقل بـی که علم بی«
ــ« ــزه مســئله هب ــدرس شــد غم ــوز صــد م  »آم
 »که حافظ ازیـن راه رفـت و مفلـس شـدچرا «

  

  )١٧٨، دیوان(ادیب الممالک، 
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چنـان در گفتمـان اجتمـاعی و شـعر  که فهـم و صـدای فاعـل تفسـیر (حـافظ) آن دهد تضمین بالا نشان می
تاریخی تغییر چندانی را در سرمشـق نیـاز  ۀالممالک برای ایجاد مکالم مشروطه حضور پررنگی داشته که ادیب

و چـون فرخـی یـزدی همشاعران بنامی  ،نیمی از تضمین عین متن دیوان حافظ است. در این شیوه و تهشندا
بر تفسـیر گـادامر از تـاریخ، دسـت بنـا از ایـن هایی نمونهای دارند.  های حافظانه و نقّادانه عارف قزوینی تضمین

  دهند. جا شرحی شاعرانه از تاریخ را با عبارات و اشارات حافظ، ارائه میاند که در این»شناسی تاریخ زیبایی«
آمده است که پـس از اسـتبداد صـغیر در پـی  »کشکول اصفهان«طنزِ  ۀای در جرید همچنین نقیضه
و آغـاز  »میمنت فرمان افتتاحِ مجلـسِ شـورای ملـی به« ،مشروطیت ۀبر اِعاد شاه مبنی دستور محمّدعلی

  ساخته شده که چنین است: ،دوم ۀمشروط

 گشته باز آید به ایران، غم مخـور! مجلسِ گم
 روزی بـر مـراد مـا نگشـتدورِ گردون گـر دو

  

 مُلکتِ ویران شود اینک گلستان، غم مخور!  
 غالباً یکسان نمانـد دور گـردان، غـم مخـور!

  

  )٢ق: ١٣٢٧(کشکول اصفهان، 

عبارات و ابیات حافظ رواج یافت که تنها به غـزل جوابیـه  ۀپس از مشروطیت، نوعی دیگر از شرح شاعران
صـورت  های شعری دیگر ریخته شد و آن نوعی تضمین و تشریح اشعار حـافظ بـه قالب محدود نماند و در

نسـیم چون همهای مربع و مخمس و مسدس است که در دواوین شاعران و جرایدی  بند و مسمط ترکیب
  وان آمده است:افر  گل زردو  شمال

 شهر تهران به جهان باغ جنان خواهـد شـد
 برق تا نصف شـب انـدر لمعـان خواهـد شـد

  

 آب بــه هــر کوچــه روان خواهــد شــد ۀچشــم  
 »نفس باد صـبا مشـک فشـان خواهـد شـد«

  

  »عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد«
  .)٣و٢٩:٢ق، ش١٣۵١(نسیم شمال، 

وجود التحصـیل سـروده اسـت و بـا نفر فارغ زبان حال یک که شاعری بیکار به »پول ۀتران«ای دیگر  نمونه
  بالا خالی از شرح تاریخِ اجتماعیِ عصر نیست: نمونۀچاشنی فکاهه و سرگرمی مسلماً همچون 

ــایی! ــته عجــب غوغ ــا گش ــه پ ــول ب  در ره پ
 افزایـی! منظـر و روح به ای پول چه خوش به

  

 »خرقــه جــایی بــه گــرو رفتــه و دفتــر جــایی«  
 کســی را ز هــوای تــو بــه ســر ســوداییهر 

  

  »امروز بود فرداییوای اگر از پس «
  .)٢و٣:١(همان، ش
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مطبوعات فکاهی و طنز ظاهر شدند تا با توسّل بـه شـعر  ۀسازانی در عرص دوران پهلوی اوّل، نقیضهاز 
هایی که ممکـن اسـت  های مردمی را بازتاب دهند؛ خواست سیاسی و خواست حافظ، اوضاع اجتماعی

کیفیت بد نان چنـین سـروده  ۀسازی دربار  ابراز نداشته باشد. نقیضهنگاری رسمی محلی برای  در تاریخ
  :است

ــاران دل نــان پُرشِــن  درد کشــت مــا را اســت ی
  من نکته بشنو از چنین به خبّاز کاین ...گفتم

 دلان خـــدا را رود ز دســـتم صـــاحب دل مـــی  
ــــدارا ـــمنان م ـــا دش ـــروت ب ـــتان م ـــا دوس   ب

  

ـــان پُرشــن اســت، ــیبرگفــت در جــوابم ن  بین
  

ـــی   ــــو نم ـــر تـ ـــر ده قضـــا را گ  پســـندی تغیی
  

  )۴: ١٩/٧/١٣٠٩(امید، 

صـوری و  ۀشعر نو، استقبالِ سنّتی از شعر حافظ تا حدودی دچار خدشـ ۀنیما دربار  ۀیافتن اندیش با جریان
های نو  شعر حافظ از دریچه ۀگیری آزادانه از پشتوان نوگرایان با بهرهشناختی شد و بسیاری  تغییرات زیبایی

حسـین شـهریار و گرا همچنان ادامه داشت. مهـدی حمیـدی شـیرازی، محمد اند. اما جریان کهن سروده
  نید:کمتنی شعر زیر، از شهریار توجه  ۀبسیاری دیگر از آن دسته بودند. به رابط

 زدم دیشب بـه شـــعر خواجـه ره خــواب مـی
 خراب خُمِ می بود و من خواجه یکهر بیت 

 شــیراز دیــده بــود ۀچــون چشــم مــاه، خواجــ
  

 زدم رخ آب مـــی از جــویــبـــــار خُلــــــد بـــه  
 زدم بس بــا دو جــامِ چشـــم مـی نـاب مـی

 زدم مهتـاب مـی ۀچهــر  بوســه هم بـهیک  
  

  )٨٣٨: ١٣٨٠ ،٢ج (شهریار،

هاست که بدو تأسّی نموده اسـت.  کلام سحرانگیز حافظ است و سال ۀنیز شیفت )،سایه(هوشنگ ابتهاج 
های او سروده اسـت کـه بعضـاً  های بسیاری از روی غزل پذیری سایه از شعر حافظ، نظیره بر سبک علاوه
ور،  (بهـره بـا برخـی از موضـوعات دیـوان اتخـاذ کـرده اسـت مواجهـهبنیاد در  المـهکای انتقادی و م شیوه
  ) برای نمونه:۵٨تا۵٢: ١٣٩٢

 رخ تـو رسـید  نشــاط بهـاری کـه بـی  چه بی    کشد به نبید گشایدم از گل، نه دل   نه لب
  

*** 

 ام که در غمِ غربت شکیب نیست گونه زین
  

 گر سـر کُنم شکایتِ هجــران غریب نیست  
  

  )١١۶و۶١: ١٣٨۶(ابتهاج، 



  هجدهم دفتر /یپژوه    حافظ  _____________________________________________ ١٣۶   

 

ش) ١٣٢٣( »چـرا بـاور کـنم؟ بـا قـرض از حـافظ«در شعر  »خروس لاری«ابوالقاسم حالت، متخلص به 
تک ابیات، تشریح طنزآمیـز  الممالک در تک ای تماماً تضمینی سروده است که همچون شعر ادیب نقیضه

  کار خود قرار داده است: ۀهای غزل حافظ، سرلوح اوضاع عصر را با درج مصراع

 من نه آن مَـردَم کـه فکـر مـیهن و کشـور کـنم
 گرچــه دریــای صــدارت پــر ز مــوج فتنــه اســت

 کــردن خطاســت بــا وزیــرانِ مشــاور مشــورت
 چــون نــدارد عهــد و پیمــان وکــیلان اعتبــار

 هــا خوانَــد، ولــی هــر وکیلــی طــیّ نطــق افســانه
 ســواد و لاکتــاب مــن کــه از آغــاز بــودم بــی

ــد ــری ندی ــس خی ــه ک ــرگردانی از عدلی ــر س  غی
ــدم از کســی ــده در عمــرم ندی ــای وع  چــون وف

  

 »محتسب داند که من ایـن کارهـا کمتـر کـنم«  
 »جــا تــا کجــا ســر بــر کــنمســر فــرو بــردم در آن«
 »روم تــا مشــورت بــا شــاهد و ســاغر کــنم مــی«
 »عهــد بــا پیمانــه بنــدم، شــرط بــا ســاغر کــنم«
 »هـا بـاور کـنم من نه آنم کـز وی ایـن افسـانه«
 »دفتـر کـنم ۀصـفح دلم خوان گر نظـر بـر کج«
ــنم؟« ــه را داور ک ــارب، ک  »داوری دارم بســی، ی

ـــد ـــنم؟ ۀوع ـــاور ک ـــرا ب ـــت را چ ـــردای دول  ف
  

  )٢٨٣: ١٣٧٨(حالت، 

های احزاب، وکیلان مجلس، دولت و هیئت وزیران در مطبوعات  ها و رقابت شرح اوضاع سیاسی، منش
نـام  گـویی دیگـر بـه روشنی مشـهود اسـت. نقیضـه اواخر دهه) به تا ١٣٢٠های این دوره (از  طنز و نقیضه

سخن گفتـه اسـت کـه مسـلماً  »ها وکالت خانم«به  نشین مجلس العمل وکلای کرسی از عکس »زاغچه«
  توان یافت: چنین مطالب فکاهی صریحی را در تاریخ رسمی نمی

 سِـتان خواهـد شـد بعد از ایـن مجلـس مـا لالـه
ـــد  ـــیآی ـــنیده کس ـــه نش ـــدار ک ـــه پدی  آن فتن

 آرا نگـــــریم عـــــوض شـــــیخ، رخ شـــــوخِ دل
 چــون گشــاید لــب خــود ســرو روانــی، پــیِ نطــق
ــت ــد یاف ــربان خواه ــاهی ض ــه نگ ــر، ب  دل اکب

 دل خواهد گشت ۀازین کعب مجلس پس صحنِ ...
  

ــوِه   ــن جل ــن چم ــد وی ــد ش ــرو روان خواه ــه س  گ
ــد شــد ــان خواه ــنیدیم، عی ــه ش  وان قیامــت ک

ــده از  ــودی ــد ۀجل ــد ش ــارغ از آن خواه ــن، ف  ای
 حضـــــار، روان خواهـــــد شـــــد ۀآب از لوچـــــ

 چشــم دشــتی، بــه غــزالان نگــران خواهــد شــد
 کرسی پس از این قیمت جان خواهد شد... نرخِ

  شسیشس

  )۶: ١٣٢٣(باباشمل، 

دسـت  بـه شـماری از روی شـعر حـافظ، های بی های اخیر نیز نقیضه در طنز و فکاهیات معاصر و در دهه
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هـای غیرتضـمینی تنهـا بـا آوردن  سازانِ نسبتاً گمنام و توانمند ساخته شده است و سرودن نقیضـه نقیضه
  آقا: گل ۀمصراع یا مطلعی از غزل حافظ رواج بسیاری یافته است؛ برای نمونه از نشری

 »ان خواهـد شـدفشـ نفس باد صبا مشک«
 پنیـرو ایـن نـان  اسراف نگردد پس از تا که

ـــارش هـــر قطـــر  ـــا ب ـــاز ب ـــاران بهـــ ۀب  ارب
 اعصـار و قـرونغمِ نان، این غـم تـاریخیِ

  

ــ   ــار دیگــر همــه اجن ــران خواهــد شــدب  اس گ
ــ ــازده م ــر چــون رمضــان خواهــد شــد ی  اه دگ

 خواهــد شــد روان ســیل در هــر گــذر و کوچــه
 نظــران خواهــد شــد مت صــاحببــاز هــم قســ

  

  )١۵: ٢۶/١/١٣٧٢آقا،  گل ۀنام (هفته

تـوان تفـاوت رویکردهـای  زیر از یک متن واحد و در سطح خُرد، می ۀعنوان بحث پایانی، در تفسیر نمون به
روشنی مشاهده کرد. غزل حـافظ بـا مطلـع زیـر را  تفسیری (هرمنوتیک) را به متن شعر حافظ به سه گروه
  ایم: شنیده

 کشـان همـی شـد در شَـرب زرکشـیده دامن
  

 ماهرو ز رشکش جیب و قصـب دریـدهصد   
  

  )۴٢٢: ١٣٧٨(حافظ، 

فرضِ تفسیری گروه نخست (شاعران و ذوقمندان) به سراغ غزل برویم، آن را  اگر با طرح ابتدایی و پیش
صـورت شـماری از  ایـنیابیم. در  گویی به ابیات شاعر می یا جوابسرمشقی برای تضمین، اقتفای شاعرانه 

گران با شعر حافظ خواهیم داشت کـه آنچـه  تاریخی استقبال مواجهۀها و تضمینات را در  تقلیدها، جوابیه
کم نیست. از منظر علمی و ارزشی گروه دوم، اهمیت خواهد داشت کـه مسـتند یـا معیـاری  ،به ما رسیده

 ۀهنـد (متعلـق بـه کتابخانـ ۀبر نسـخالمثـل بنـا ... ذکر شـود؛ فـیشناسانه و زیباشناسانه، تاریخی، نسخه
اسـاس مرحـوم خلخـالی در  ۀدو سـال پـیش از نسـخ ق٨٢۴بـا تـاریخ کتابـت سیدهاشم علی سبزپوش) 

دیـده  »جیبِ قصـب«ای دیگر  یا در نسخه ،آمده است »همی رفت«، »همی شد«جای  مصراع نخست به
 »زرکشـیده«و  »شَـرب«نویسـیِ دسـتوری و فنّـی، قطعـاً بـه سـراغ مفرداتـی چـون  بر شرحنیز بنا .شود می

بستند. امّـا  که زردوزش را بر میان یا سر میکتانی بسیار لطیفی بوده و این ۀخواهیم رفت که عبارت از پارچ
  آنان چیز دیگری است: ۀو مصرف روزمر  دارند پسند عامه یبشنوید از گروه سوم که خوانش

 »کشان همی شد، در شَـرب زر کشـیده دامن«
ــران را ــنِ گ ــن دام ــه خــانوم، ای ــوم شــد ک  معل

  

  
  

 مجــــذوب دامــــن او، محبوبــــه و فریــــده
 پانصد هـزار تومـان، از یـک بوتیـک خریـده

  

  )٩٣: ١٣٨٧حسینی،  (حاجی
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آن، چنـان تـوجهی بـه مفـردات و  ۀبر نوع محصول و مصرف روزمـر گوی امروزی بنا طنزپرداز و نقیضه
نداشته، اتفاقاً کژخوانی او از همین مفردات و معانی است که نقیضه را اثرگذارتر سـاخته اسـت؛  معانی

رب هـم بخوانـد و بخندانـد، در چنـین تفسـیر طنزآمیـز، مستحسـن  حتی اگر نقیضه رب را شـُ   گویی شَـ
  خواهد بود.

ویژه استشهادات و  هها ب ها و نقیضه تاریخی شعر حافظ گفته شد، نظیرههای  بر آنچه از استقبالبنا
بر تفسـیر گـادامری از تـاریخ، تضمینات از روی شعر حافظ از آن جمله موارد تفهم تاریخی است که بنا

تاریخ با عبارات و  ۀشرح شاعران«ها را  توان آن زعم نگارنده می اند و به را رقم زده »شناسی تاریخ زیبایی«
گویی به شعر حافظ را شرح و تفسیر در مفهوم خاص کلمـه  شمار آورد. اگر فن جواب به »اشارات حافظ
 ۀشاعرانه و مردمی دیوان و مؤلف دیوان است و شـامل مجموعـویل أتکم نوعی تفسیر و  ندانیم، دستِ 

نظـر هـای مرسـوم در  ها و فهم کنار دیگر خوانش درآن را  توان هایی هرمنوتیک خواهد بود که می فهم
به رویکرد فراتفسیری به میراث حافظ، شرح و تفسیر در مفهوم عام و خاص با فراشدِ  توجه. لذا باگرفت

نویسی بـر اشـعار  جمله شرحپژوهی امروز و از  حافظ ۀیابد که حوز  هرمنوتیکیِ آن در طول تاریخ معنا می
پژوهـان بـه ورای  حـافظ کـردنآن. بدیهی اسـت کـه نظر  ۀآن میراث خواهد بود نه همحافظ بخشی از 

هـای پژوهشـیِ موجـود،  فرض پژوهی و پیش حافظ ۀه از گفتمان غالب در حوز شدرویکردهای پیشنهاد
گویان شـعر حـافظ یـا فهـم  شهودی جواب جمله فهم ذوقیهای تفسیری، از  ویژه توجه به دیگر گروه هب

  تری از میراث حافظ خواهد رساند. گویی و تفأل، ما را به شناخت کامل روزمره در سنت نقیضه
و ردّ  ناپـذیری فهـم ، منجـر بـه پایـانها نمونـهاین  ۀبا میراث حافظ در هم مواجههتفهم و تفاهم ما در 

 ۀمسـئلتفسیر کامل و معنای قطعی شعر حافظ خواهد شد؛ چراکه فراشد فهم میان ذهن و عین و نتیجتاً 
مؤلف (فاعـل فهـم)  ۀواسط دور هرمنوتیک در چنان میدان تاریخی ادامه خواهد یافت. این مسئله هم به

حافظ ایـن میـراث هرمنـوتیکیِ  ۀبار است و هم مفسّر، شرایط تفسیر و نقش خواننده. تداوم شگفتی ما در 
هایی بکوشـیم تـا از آن نگـاه غبـارزدایی  که البته لازم است با بازنگری و نوآوری نمایاند عظیم را بدیهی می

  اند. جای دنیا از موهبت همدلی با چنین شاعری برخوردار نگشته راستی مردمِ هیچ کنیم. به
 ،و هـم توان تشریح کرد و اندیشید هم می ،دانند. با میراث حافظ که همه حافظ را از خود مینتیجه آن

چنان گسترده است که همه گونـه صـاحبان ذوق و شـوق  سار میراث حافظ آن همدلی کرد و خندید. سایه
انـد در ذیـل  کنون توانسـتهاز غریب و آشنا، مسافر و مقیم در طول تاریخِ پس از حافظ تا  یا تفکر و تدبّر اعمّ 
خود را در انس با آن با ما نیز در میان بگذارند. حال اگـر پژوهشـگری بکوشـد تـا ملات أتآن آرام بگیرند و 
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گنـاه بخـت سار بینافردی و فراتاریخی را تنها به ذهنیت خود یا تاریخیّـت عصـری تقلیـل دهـد،  این سایه
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